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تقویم تاریخ دریچه

فوکوس
  اشــعار اخوان ثالث زمینه اجتماعی دارند و گاه حوادث زندگی مردم را به تصویر می کشــند؛ دارای لحنی حماســی، آمیخته با 
صلابت و ســنگینی شــعر خراســانی و نیز در بردارنده ترکیبات نو و تازه اند. اخوان ثالث در شعر کلاسیک فارســی توانا بود و در 
ادامه به شعر نو گرایید. از او اشعاری در هر دو سبک به جای مانده  اســت. هنر اخوان در آمیزش شعر کهن و سبک نیمایی و سوگ 
او بر گذشــته، مجموعه ای به وجود آورد که خاص او بود و اثری عمیق در هم نســلان او و نسل های بعد گذاشــت. اشعار اخوان در 
دهه های 30 و 40 خورشــیدی روزنه هنریِ تحولات فکری و اجتماعی زمان بود و بسیاری از جوانان روشنفکر و هنرمند آن روزگار 
با شعرهای او به نگرش تازه ای از زندگی رسیدند. بر کسی پوشیده نیست که اخوان ثالث بر شاعران معاصر ایرانی تأثیری عمیق 
داشته  است. شاهکار اخوان شعر »زمستان« است. اخوان چهل روز پس از بازگشت از خانه فرهنگ آلمان در چهارم شهریور ماه 

سال ۱3۶۹ در تهران از دنیا رفت. او را در توس در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپردند.

مرگ نویسنده انگیزشی
78 ســال پیش، برابر با دهم مــه  1940 میلادی، والتر دایر، نویســنده 
کتاب های خودیاری و انگیزشــی آمریکایی در شــهر دیترویت به دنیا 
آمد. »کتاب قلمرو اشتباهات شما« با عنوان »چگونه شخصیت سالم تر 
بیابیم؟« )در ترجمه فارســی( ســال 197۶ حدود ۳0 میلیون نســخه 
فروخت و جزو یکی از بالاترین فروش کتاب ها در تاریخ شد. دایر در  سال 
1987 به عنوان بهترین ســخنران ایالات متحده شناخته شد. در  سال 
۲011 مجله Watkins Magazine وین دایر را سومین انسان معنوی 
تأثیرگذار در دنیا معرفی کــرد. »اوج و محدودیت« یکی دیگر از آثار دایر 

است.

غروب ایرج زُهری
شش  سال پیش، برابر با بیستم اردیبهشت 1۳91 خورشدی، ایرج 
زُهری، نمایشنامه نویس، منتقد و کارگردان تئاتر ایران در شهر بوخوم 
آلمان درگذشت. زهری ده ها اثر نمایشــی را به زبان فارسی ترجمه و 
منتشر کرده است، ازجمله نمایشنامه هایی از: گئورگ بوشنر، برتولت 
برشت، ارنست تولر، اگوست استریندبرگ، داریو فو،  هاینر مولر، کارل 
فالنتین، ژان تاردیو و... بیشــتر این آثار در ایران توســط »نشر قطره« 
و ناشران دیگر منتشر شده اند. اســلاومیر مروژک، نمایشنامه نویس 
برجسته لهســتانی و فرناندو آرابال، درام نویس نامی اسپانیایی، حق 

ترجمه آثار خود به فارسی را به ایرج زهری واگذار کرده بودند.

خاموشی شاعر کودکان
19 ســال پیش، برابر با دهم مه  1999 میلادی، شل سیلورستاین، 
نویسنده و شاعر آمریکایی در فلوریدا درگذشت. سیلورستاین از کودکی 
استعداد خاصی در نقاشی و نوشتن داشــت. خودش بعدها در جایی 
می نویسد که این دو کار؛ نقاشی و نوشتن تنها اموری بودند که در آنها 
موفق بود. معروف ترین آثار سیلورستاین آثاری است که او برای کودکان 
نوشته است؛ هرچند آثار او در گروه سنی و مخاطب خاصی نمی گنجد 
و بســیاری از آثارش محبوبیت قابل توجهی در بین بزرگسالان دارد. 
»لافکادیو، شــیری که جواب گلوله را با گلوله داد« یکی از آثار معروف 

او است.

     ریچارد براتیگان، نویسنده و شاعر معاصر آمریکایی را در ایران بیشتر با رمان »صید قزل آلا در آمریکا« می شناسند اما شاید کمتر کسی از علاقه مندان فارسی زبانش بداند که او از اعضای سرشناس »جنبش بیت« بود. جنبش بیت )Beatnik( به آن 
دسته از هنرمندان آمریکایی اطلاق می شود که اواسط دهه پنجاه به سیاست رادیکالی و موسیقی »هیپ هاپ« توجه داشتند. مرکز آن ها در نیویورک و سانفرانسیسکو بود. در کافی شاپ ها و بارها جمع می شدند و شعرهایشان را می خواندند و بحث 
می کردند و با موسیقی »جاز« سیاه پوستان سرگرم می شدند. بسیاری از منتقدان این نظر را دارند که پیروان سانفرانسیسکویی این مکتب خدمت بیشتری به تعریف خط و مشی های این جریان کردند، به ویژه در زمینه های مرتبط با ادبیات. آن ها در 
برابر نظام های خشک و خشن جامعه مقاومت می کردند و با پوشیدن لباس های پاره و از مد افتاده و رفتار و گفتار غیر متعارف بیزاری خود را از جامعه نشان می دادند. شاعران نسل بیت تلاش می کردند شعر را از تصنع آکادمیک و قوانین خشک آن آزاد 

کنند و آن را به خیابان ها و بین مردم بکشانند. ریچارد براتیگان از عضای جنبش بیت در 25 اکتبر 198۴ میلادی با تفنگ شکاری کالیبر ۴۴ خودکشی کرد.
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زندگی آسان است، نگران نباش
نویســنده: آنیس مارتن 

لوگان
مترجم: ابوالفضل الله دادی

انتشارات: به نگار
قیمت: 15 هزار تومان

رمان »زندگی آســان است، 
نگران نباش« درواقع ادامه  کتاب 

»آدم های خوشبخت کتاب می خوانند و قهوه می نوشند« 
است. در رمان »زندگی آسان اســت، نگران نباش« هم 
همان شــخصیت های رمان »آدم های خوشــبخت...« 
حضور دارند و وارد داستان تازه ای می شوند که سرنوشت 
شخصیت های کتاب قبلی را کاملا برای خواننده روشن 
می کند. با این حال، کتاب کاملا مستقل از اثر قبلی است، 
ولی شخصیت های داستان همگی آشنا هستند و از دل 

کتاب »آدم های خوشبخت...« بیرون آمده اند.  

ملاقات در سندیکای مومیاگران
مولف: عباس صفاری

انتشارات: ثالث
قیمت: 20 هزار تومان

عبــاس صفــاری، شــاعر 
سرشــناس ایرانی است که این 
بار کتابی با داســتان های کوتاه 
به بازار روانه کرده است. از متن 

کتاب: »تا زنده بودم تمام بســتگانم می دانستند که بر 
حسب عادتی دیرینه با دو بالشت می خوابم. با دو بالشت 
زیر سر در هر شرایطی و در هر جا و مکانی می توانستم مثل 
نوزادی که شیشه شیرش را تازه تمام کرده باشد راحت به 
خواب بروم. در ارتباط با مابقی وسایل خوابم اما وسواس 
چندانی نداشتم. فرقی نمی کرد روکشم پتوی زبِر ارتشی 
باشد یا لحاف پر. به تشــک و زیراندازم نیز توجه چندانی 

نداشتم.« 

هنر خوب زندگی کردن
نویسنده: رولف دوبلی

مترجم: عادل فردوسی پور 
بهزاد توکلی، علی شهروز

انتشارات: چشمه
کتاب »هنر خوب زیستن«، 
۵۲ پیشــنهاد کاربردی برای 
رســیدن به آرامش، ثــروت و 

موفقیت را عرضه می کند. از روزگاران قدیم، انســان ها 
همواره از خودشان پرسیده اند معنای داشتن یک زندگی 
خوب چیست؟ اجزای تشکیل دهنده یک زندگی خوب 
چه هســتند؟ نقش تقدیر در این میان چیست؟ نقش 
پول چطور؟ آیا چگونگی برخورداری از یک زندگی خوب 
پرسشــی ذهنی یا مربوط به در پیش گرفتن نگرشــی 
خاص است؟ یا این که مقصود از آن رسیدن به هدف های 

مشخصی در زندگی است؟  

مزخرفات فارسی
مولف: رضا شکراللهی

انتشارات: ققنوس
قیمت: 9500 تومان

»مزخرفات فارسی« گزیده ای 
اســت از یادداشــت های رضا 
شکراللهی. بخشــی از مقدمه  
کتاب: »آن چــه در این کتاب 

می خوانید گزیده ای اســت از یادداشــت هایی که طی 
چندین  سال در برخی روزنامه ها و رسانه ها منتشر شده 
است. یادداشت هایی کوتاه که جنبه  آموزش عمومی دارند 
و در آنها کوشیده ام، بدون وارد شدن به مباحث تخصصی، 
برخی ظرائف زبان فارسی روزمره را به زبان ساده  و با کمی 
چاشنی طنز بیان کنم. توجه دادنِ کاربر عامِ  زبان فارسی 
به فکر کردن به واژه ها و اصطلاحات و نیز نگارش پاکیزه و 

شیوا مهمترین هدف من در این یادداشت ها بوده است.« 

پیشخوان

تنها هستمگم شده در دایره بسته ترجمه! 

نگاهحرف روز

 دگرگون شدن
با مارسل پروست

»این کتــاب را بخوانید. من 
ســال ها پیش خواندم شاید 
پنج یا شش ســال پیش. از 
مارسل پروست هم چیزی 
متاسفانه.  هنوز  نخوانده ام 
این کتاب نقد »زمان از دست 
رفته« نیست. این کتاب در مورد 
روابط انسانی و نوستالژی های آرتیست ها و 
روشنفکران زمانِ کتاب پروست است. در مورد 
حس و حال نویسنده بودن به شکل پروست در 
فضای پاریس آن سال ها. کتاب را چند وقتی 
است جلو دست گذاشتم تا دوباره بخوانم. طنز 
جذاب و شیرینی دارد، نکته سنج و باریك بین 
و شوخ است. خواندنش واقعا لذت بخش است. 

می دانم.«
متن بالا را هانیه توسلی در صفحه اینستاگرامش 
منتشر کرده و عکســی از کتاب »پروست چگونه 
می تواند زندگی شما را دگرگون کند« را در کنار آن 
گذاشته که عنوان کتابی است، نوشته آلن دوباتن با 
ترجمه گلی امامی که انتشارات نیلوفر آن را منتشر 

کرده است.
بریده ای از کتاب: »پروست در خانواده   ای متولد 
شــده    بود که هنرِ اسباب خوشی دیگران را فراهم 
کردن در آن بســیار جدی تلقی می   شد. پدرش 
پزشک بود، مردی بزرگ   جثه و ریشو با مشخصات 
ظاهری مردان قرن نوزدهمی؛ حالتی مقتدرانه و 
نگاهی نافذ داشت، که همه   کس در برابرش احساس 
حقارت می   کردند. او برتری اخلاق حرفه پزشکی را 

به بارزترین نحوی بروز می   داد...«
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امیرحسین خواجوی
روزنامهنگار

14سالم بود که برای نخستین بار به نمایشگاه کتاب 
رفتم. معمولا اولین ها خوب به یاد می ماند. مخصوصا 
اگر آن را با بهترین معلم دوران مدرســه تجربه کرده 
باشی. آقای »خراط ها« معلم دوست داشتنی ادبیات 
و عربی مقطع راهنمایی که سرکلاس به هر بهانه ای 

به کتاب و کتابخوانــی گریزی می زد. 
پنجشــنبه بعد از زنگ آخر مدرسه، با 
یکی از همکلاســی ها به طرف میدان 
هفت تیر رفتیم. آن ســال ها ایســتگاه 
تاکســی های نمایشــگاه ضلع شرقی 
نزدیک مســجد الجواد)ع( بــود. آقای 
خراط ها هم آمد و با هم تاکســی های 
نمایشگاه را سوار شدیم. همه مسیر به 
این فکر می کردم که نمایشگاه چه جور 

جایی است. ذوق زیادی داشتم. برای اولین بار بود که 
به نمایشــگاه می رفتم. حس عجیبی بود؛ از ورودی 
نمایشگاه تا ســالن هایی که محل برپایی غرفه های 
ناشــران بود، چند دقیقه ای پیاده روی داشت. دیدن 
دانشجویانی که گله به گله دورهم جمع شده بودند و با 
دقت کتاب ها را زیرورو می کردند، پسر ها و دخترهایی 
که حداقل چندسالی از من بزرگتر بودند، هرکدام چند 

کیسه از کتاب های کنکور را در دست داشتند، همه 
اینها برای من تازگی داشــت. بعضی ها در ازای خرید 
کتاب و به جای پول کاغذهایی می دادند شبیه کوپن ، 
که من تا آن وقت ندیده بودم. وقتی از معلم مان سوال 
کردم، به من توضیح داد که آنها بن کتاب است که به 
دانشجو ها برای خرید کتاب داده می شود. با خودم فکر 

کردم دانشجو ها عجب آدم های مهمی هستند.
همانطور که از کنار غرفه ها رد می شدم و انبوهی 
از کتاب های رنگارنــگ که حتی در خواندن عنوان 
بعضی شان مشــکل داشــتم را برانداز می کردم، 
چشمم به چند نفری خورد که داشتند 
کتاب می خریدند. تقریبا هم سن و سال 
بودیم، من هم جرأت کردم و به طرف 
یکی از غرفه ها رفتم و با اعتمادبه  نفس 
عجیبی به فروشــنده گفتــم: کتاب 
»پله پله تا ملاقات خدا« را می خواهم. 
تازه اسم نویسنده اش را هم بلافاصله 
گفتم تا فکر نکند که من تازه کارم. اما 
او بلافاصله خنده معنــی داری کرد و 
گفت: پســرجان ما این کتاب را نداریم. تازه آن جا 
بود که فهمیدم در نمایشگاه باید براساس انتشارات 
دنبال کتاب باشی. معلم مان که متوجه ماجرا شده 
بود، مرا به غرفه انتشارات علمی برد و   همان کتاب 
را برایم خرید. کتابی با جلد ســورمه ای که با چاپ 
طلایی روی آن حک شــده بود »پله پله تا ملاقات 

خدا«.

نخستین تجربه

صاحب امتیاز: جمعیت هلال احمر
www.shahrvand-newspaper.ir

 نشاني: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قیه
  ابتد       ای  بزرگراه محمد       علی جناح
 کوچه شهید        طاهریان، شماره ۲4

کد       پستی:148۳778۶17
فکس: 449۵۶100

تلفن : 7- 449۵۶101
تلفن روابط عمومی:449۵۶109

چاپ: جام جم
توزیع : شرکت دنیای اقتصاد تابان

تلفن: 877۶۲۲00
امور شهرستان ها: 877۶۲۲01

تلفن سازمان آگهی ها: 449۵۶۲00-۲  
فکس:449۵۶۲0۳

میثاق نامه اخلاق حرفه ای روزنامه شهروند 
را در سایت بخوانید

http://shahrvand-newspaper.ir/
Misagh_Name

 telegram.me./Shahrvand_Newspaper

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:نجفی17/00

اتمامصفحهآرایی
17/30

شروعصفحهآرایی:17:20
اتمامصفحهآرایی:17:52

یاسر نوروزی
روزنامهنگار

»شــازده کوچولو« برای آدم های جدی 
نیست. برای بزرگ ها نیســت. همین طور 
آنها که بزرگ نیســتند اما خــود را بزرگ 
می پندازند. دقیقا مثل همان »خودپسندی« 
که هیچ چیزی جز تعریف از شازده کوچولو 
انتظار ندارد. اصلا نمی شنود. »پادشاه« هم 
همین طور بود. هیچ کس توی ســیاره اش 
نبــود. اصلا بــرای او »رعیت« مهــم نبود؛ 

برایــش  »رعیت داشــتن« 
مهم بــود. بعد هم می رســد 
به می خواره. شــازده کوچولو 
می پرســد چــرا غمگینی؟ 
می خــواره پاســخ می دهد، 
چون یکســره می نوشم. بعد 
می پرســد چرا می نوشی؟ و 
می خواره در پاسخ می گوید، 
چون غمگینم! »کارفرما«ی 
بیچــاره هــم بــه درد دیگر 

گرفتار است. گمان می کند مالک ستاره های 
بی صاحب اســت. چرا؟ چون صاحب ندارند 
و از دیــد کارفرمــا هرچیزی کــه صاحب 
ندارد، مستوجب تملیک اســت. مثل مرد 
»فانوس به دست«ی که وظیفه خود می داند 
دم به دقیقه فانوســی را در روشنای جایی 

که روشن است یا تیرگی جایی که با آن نور 
اندک روشن نمی شود، روشــن کند! مثل 
»جغرافی«دانی که نمی داند این همه دانستن 
به چه کارش می آید اما شهوت دانستن دارد؛ 
ندانستن. مسافر کوچک بعد از آن می رسد 
به زمین و »مار« را می بیند. می گوید: »پس 
آدم ها کجا هستند؟ آدم در بیابان احساس 
تنهایی می کند« و مار در پاسخ می گوید که 
با آدم ها نیز آدم احساس تنهایی خواهی کرد. 
»گل« هم پاسخی شبیه به همان دارد: »من 
ایشان را سال ها پیش دیدم، ولی هیچ معلوم 
نیست کجا می شود گیرشان آورد. باد ایشان 
را با خود می برد. آدم ها ریشه ندارند و از این 
ناراحت اند.«  بســیار  جهت 
این اندوه فزاینده در بالارفتن 
مسافر کوچک از کوه طنین 
می گیــرد و پــژواک تنهایی 
وســعت می یابد. همان زمان 
که نویسنده می نویسد: »بالای 
کوه رسید. به جز سنگ های 
سوزنی نوک تیز چیزی ندید. 
بی هوا ســلام کرد. انعکاس 
صــدا جــواب داد: ســلام... 
سلام... سلام... شازده کوچولو پرسید: »شما 
که هستید؟« انعکاس جواب داد: »شما که 
هستید... که هستید... که هستید...« شازده 
کوچولو گفت: »با من دوست شوید! من تنها 
هستم.« انعکاس جواب داد: »تنها هستم... 

تنها هستم... تنها هستم...«
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کسی که دل در گروی ادبیات داشــته و لذت رمان خواندن به 
دهنش مزه داده باشد؛ بعید است برای خود یک سری کتاب بالینی 
یا حتی نویسنده بالینی نداشته باشــد. کتاب هایی که با بهانه و 
بی بهانه سراغش برود و ورقی بزند و چند جمله ای بخواند و بگذرد 
و بگذارد تا فرصتی دیگر؛ که زیاد هم دور نیست. نویسنده بالینی 
من احمد محمود است. نویسنده ای که در سرزمین خودش هم 
غریب ماند. نویسنده ای که نه تن به باند و دسته  بازی داد و نه دل به 
حمایت های آشکار و نهان. نه مثل بعضی از نویسندگان، اهل کلاس 

و کارگاه و شاگرد و نوچه پروری بود که بعد از مرگ 
نامش را زنده نگه دارند و نه مثل بعضی های دیگر اهل 
شوآف و نمایش های رسانه ای و سیاسی بازی، که راه 
و بیراه سراغش بروند و تیتر و عکسش کنند. احمد 
محمود؛ احمد محمود بود و اتکایش فقط و فقط به 

رمان ها و داستان هایش... 
کتاب های بالینــی من یکی دو تا نیســتند. اما 
کتاب های احمد محمود بالا تر از همه آنهای دیگر 
می ایســتند. محترم تر و بلندبالا تــر از هر کتاب و 
نویسنده دیگری. نویسنده ای که بعید است روزی 

بگذرد و صفحاتی چند از رمان ها یا داســتانی کوتاه ازش نخوانده 
باشم و تفألی نزده باشم. شاید چیزی در قد و قواره دیوان حافظ برای 
خیلی های دیگر. لطفا ترش نکنید. لطفا. نگویید حافظ آسمانی کجا 
و این زمینی ها کجا. نه؛ ما به همین زمینی های مان می بالیم... فرقی 
نمی کند در صحبت درباره احمد محمود؛ اشاره تان به »همسایه ها« 
باشد یا »زمین سوخته«. »مدار صفر درجه« یا »داستان یک شهر« 

و حتی »درخت انجیر معابد«. همه این آثار را در ادبیات سرزمینی 
که کوتوله ها و متوسط هایش جا برای قدبلند ها نگذاشته اند؛ محک 
زمان عیارسنجی کرده اســت. آثاری فاخر با تصویرپردازی های 
استادانه؛ دیالوگ نویسی درست؛ روایت هوشمندانه و همه چیزی 
که روی هم یک اثر داســتانی کامل را می ســازند. داستانی که 

خواندنش تلفیق لذت ذهنی ادبیات باشد با هیجان عینی سینما. 
احمد محمود با این چیز ها برایم جایگاهی خداگونه دارد. با این 
همه؛ اما در میان آثار محمود هم »داستان یک شهر« برایم چیز 
دیگری است. رمانی درجه یک درباره روزهای دلمرده و کسالت بار 
یک مبارز سیاسی تبعیدی که داستانش در روزهای بعد از کودتای 
۲8 مرداد ۳۲ روایت می شــود. در روزهای دســتگیری و تبعید 
و اعدام افسران توده ای. روزهای خشــم و ناامیدی روشنفکران. 
روزهای یأس، فریب و مرگ. احمد محمود داســتانی دارد به نام 
»بازگشت«؛ که جزو آثار مشهور او نیست. داستانی 
حدود ۲00صفحه در یکی از مجموعه داستان های 
محمود؛ درباره جوانی که از تبعیــد بازمی گردد و 
می بیند همدوره ها و همرزمان و همسایگانش همه 
بار خود را بسته اند و فقط و فقط او مانده و آرمان های 
خشک شــده مبارزه. اگر »داســتان یک شهر« را 
خواندید و خوش تان آمد -که شــک نکنید چنین 
خواهد شد- بد نیست داســتان »بازگشت« را هم 
بخوانید. اصلا از آن هم بهتر؛ بروید به همین نمایشگاه 
و اگر هم راه تان دور است به نزدیک ترین کتابفروشی 
محل زندگی تان و رمان های »همسایه ها«، »مدار صفر درجه« و 

»درخت انجیر معابد« را نیز خریداری کنید. باور کنید می ارزند. 
احمد محمود نویسنده ای است که خیلی بیشتر از جایگاهش 
می ارزد. اگر جبر زبانی و جغرافیایی نبود، راحت می شــد او را در 
قامت یکی از بزرگان ادبیات دنیا تصور کرد. اما حیف که از این جبر 

گریزی نیست و ما همه در دایره ترجمه گم گشته ایم...


